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بخـش دوم| آخریـن سـطرهای نوشـته پیشـین 

بـا تشـبیه آدم هـا بـه قطعـات الکتریکـی گذشـت، 
اینکـه بـرای شـناخت کارکـرد یـک قطعـه الکتریکی 
ناچاریـم بـرق را از آن عبـور بدهیـم تـا ببینیـم 
چه نـوع وسـیله ای اسـت و ایـن جریـان دربـاره 
آدم هـا هـم صـدق می کنـد. آدمـی کـه تابه حـال 
نترسـیده، در نهایـت می توانـد دربـاره مواجهـه 
غ  و ر و د کنـد  فـی  با ل  بـا خطـر خیا ش  د خـو
تحویـل دهـد، امـا وقتـی در موقعیـت عمـل قـرار 
 بگیـرد و نفسـش بنـد بیایـد، آنجاسـت کـه ذات واقعـی خـودش را 

رو می کنـد.
کـه وعـده شـده بـود چنـد ترفنـد بـرای  حـال، طبـق قـرار قبلـی 
عمیق کـردن شـخصیت ها برایتـان بگویـم، اولـی را این چنیـن آغـاز 
می کنـم: شـخصیت داسـتانتان را در موقعیت هـای پیچیـده قـرار 
دهید، مجبورش کنید دست به انتخاب بزند، در وضعیتی بحرانی 
غرقـش کنیـد و به تماشـا بنشـینید. ایـن وضعیت هـا بـرای خـود 
نویسـنده هـم نفس گیـر و بحرانـی اسـت؛ دلیلـش ایـن اسـت کـه 
خـود نویسـنده و خالـق شـخصیت ها هـم دچـار شـک و دودلـی 
می شـود کـه در ایـن بزنـگاه پیچیـده یـا بـر سـر ایـن دوراهـی لعنتـی 

کنشـی نشـان بدهـد. شـخصیت بایـد چـه وا
گاهـی  ؛  گاهـی تکلیـف نویسـنده بـا شـخصیت مشـخص اسـت
نویسـنده، خـودش، هـم گیـج شـده و نمی توانـد تصمیـم بگیـرد 
مخلوقـش بایـد چـه کار کنـد. هرچـه هسـت، هـر دوِ ایـن وضعیت ها 
که وقتی تکلیفتان با شخصیت  ک و نگران کننده است، چرا خطرنا
معلـوم باشـد ممکـن اسـت به سـادگی در دام کلیشـه ها بیفتیـد 
کنش هـا را بـرای شـخصیت مفلـوک انتخـاب  و دم دسـتی ترین وا
کنید، و در حالت دوم ممکن است سنگ تصمیم برای شخصیت 
چنـان بـزرگ شـود کـه مغـز نویسـنده بـرای رهایـی از چنـان وزن و 
فشـاری دسـت بـه انتخابـی سـاده لوحانه بزنـد و تمـام ظرفیـت 

انفجـاری چنیـن موقعیتـی را قربانـی کنـد.
کـه ارتبـاط خودتـان بـا  راه خلاصـی از ایـن تله هـا ایـن اسـت 
از همـه، الگـوی  کنیـد. اول  تـر  تـر و عمیق  شـخصیت را محکم 
کاری مطالعـه  فکرکـردن شـخصیت را بشناسـید. بـرای چنیـن 
منابـع مختلـف روان شناسـی یکـی از بهتریـن گزینه هاسـت. در 
قدم دوم، بهتر اسـت گذشـته شـخصیت ها را برای خودتان روی 
گر قرار نباشد که از این گذشته در داستان  کاغذ بنویسید، حتی ا
 )’backstory‘( »اسـتفاده کنیـد. داشـتن یـک »پیـش داسـتان
قدرتمند باعث می شود نگاه شما به آن شخصیت تغییر کند و به 
کتر   شناخت دقیق تر و شفاف تری از انگیزه ها و ظرفیت های کارا

داسـتانی تان برسید.
در داسـتان »زخـم شمشـیر« از بورخـس بـزرگ، )امـکان لورفتـن 
داستان( شخصیتی به نام »جان وینسنت مون« داریم که شهرت 
غریبی دارد و نکات متناقضی درباره اش دهان به دهان می گردد. 
همیـن جریـان مخاطـب را وادار می کنـد کـه کنجکاوانـه به دنبـال 
کـه در ذهنـش شـکل گرفتـه اسـت.  جـواب سـؤال هایی بگـردد 
گهـان بـا خاطـره ای تکان دهنـده  داسـتان ادامـه پیـدا می کنـد و نا
ک از شـخصیت مواجـه می شـویم، اینکـه چگونـه  و بسـیار دردنـا
گونه شـکل  در یک دوراهیْ معقولانه عمل شـده و خیانتی یهودا
گرفتـه و چـه قربانـی مسـیح واری تقدیـم شـده اسـت. و تـازه معلـوم 
می شـود کـه چـرا وینسـنت مـون ماجـرای خـودش را بـا ایـن روش 
عجیب ـ ـکه در داستان می خوانیم ــ تعریف می کند. این شخصیت 
و اعمـاق پـردرد و تاریکـش ماننـد صاعقـه بـر سـر مخاطـب فـرود 
می آید و چنان عمق پیدا می کند که خواننده ها در رودررویی با 
او احساساتی درهم و قروقاتی را تجربه می کنند: ازسویی دلسوزی 
ـ ـدر  و هـم دردی و ترحـم، و از سـوی دیگر خشـم و نفـرت و تهـوع ـ
یک کلام، تاریکی محض، بدون هیچ تسکینی، حتی موقتی. پس 
کشـمکش را فرامـوش نکنیـد. )در یـک قسـمت دیگـر، اختصاصـا و 

مفصال، دربـاره کشـمکش در داسـتان صحبـت می کنیـم.(
قـدم بعـدی ایـن اسـت کـه مخاطـب را بـرای مواجهـه بـا شـخصیت 
عمیـق آمـاده کنیـد. ایـن می توانـد شـامل انتقـال افـکار و درونیـات 
کنش هـای  او باشـد )ازطریـق دیالـوگ یـا نقـل مسـتقیم، یـا وا
غیرعـادی در موقعیت هـا و ...(. تیـر پیش داسـتان را هـم همیشـه 
در تیـردان داشـته باشـید. برای مثـال، در داسـتان »اجـرت« کـه بـه 
»تعمیرکار« هم معروف اسـت، از پرسـیوال اِوِرت شـخصیتی داریم 
کـه به طـرز عجیبـی قـادر اسـت همه چیـز را تعمیـر کنـد، آن هـم در 
یـک چشـم به هم زدن. ایـن ماجـرا از راسـت وریس کردن وسـایل 
معمولی شروع می شود تا اینکه معلوم می شود شخصیت اصلی 
داسـتان حتـی می توانـد آدم هـا را هـم تعمیـر کنـد و نسـخه های 
غیرمعمـول شـفابخش بـرای آن هـا تجویـز کنـد. ایـن موقعیت هـا 
بـا لحنـی طنزآمیـز بیـان می شـود. درنهایـت، تعمیرکـردنْ عواقـب 
پیچیـده ای به دنبـال مـی آورد و، در لحظـه ای نزدیـک بـه اوج 

داسـتان، دیالـوگ شـخصیت اصلـی را می خوانیـم:

گـر  ـــ آدم بایـد مراقـب باشـد چه چیزهایـی را درسـت می کنـد. ا
سـوپاپ موتـور را درسـت کنـی، امـا بلبرینگ هـا کار نکنـد، موتـور 

کار می کنـد، امـا فشـار بیشـتر می شـود.
گلاس نگاهـی انداخت. شـرمن بـه صـورتِ متعجـبِ دا

یـا را خالـی می کنـی.  کنـی، در کویـر را آبیـاری  گـر بخواهـی  ـــ ا
. کار پیچیـده ای اسـت درسـت کردن 

و این دیالوگ، علی رغم فضای طنزآمیز داستان، جلوه ای عمیق 
به شخصیت می بخشد، و در پایانْ داستان به شکلی آخرالزمانی 

و شگفت آور تمام می شود.
این اسـت که برای سـاختن شـخصیتی عمیق باید او را از درون و 
بیرون تغذیه کرد و هرچه این کار هنرمندانه تر انجام شود نتیجه 
کار هم به همان نسبت شگفت انگیزتر و حیرت آورتر خواهد بود. 
گونـش حتمـا بیشـتر  دربـاره شـخصیت پردازی و تکنیک هـای گونا

خواهم گفت.

 بـا احتـرام تمـام به دریای عمودایسـتاده،
 کـه شمشـیر و دانـش و کـردار را تـا افقـی 
دسـت نیافتنی تعالی داد.

برای خواندن بخش نخسـت این 
یادداشـت، کد روبه رو را اسـکن کنید:

 درباره غزل محمدعلی بهمنــی 

 و حسِ خوبِ لطیفِ بلندمدتـی 

که آدم  با آن دوام مــی آورد

 » »گاهــــی دلــــــــمگاهــــی دلــــــــم
 بــرای خـــــــــودم  بــرای خـــــــــودم 

تنگ تنگ می شــود«می شــود«**
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 کارگاه 

داستان ]۳۰[

 ادبیات الکترونیک: پناه بر احتمال
کردن کلمـات و تصاویـر درد  نشسـتن و تماشـا
بـودن درد داشـت.  داشـت؛ صرفـا خواننده 
ن  همـه بـه جـا ین  هـا ا ن  ل قر طـو ر مـی د د آ
خـدا نـق زده و بـه زبان هـای مختلـف او را بـه 
تحمیـل رنـج زیسـتن ـ ـآن هـم بدان گونه کـه خـود 
می خواهد ــ متهم کرده اسـت؛ حال معلوم شـد 
کـه خـودش هـم دسـتِ کمی از خدایـش نـدارد. 
اصال گویـی وقتـی پـای خلـق و آفرینـش به میـان 
می آیـد، از خدایـان تـا آدمی زاده هـا، همـه، جبـار 

و تمامیت خواه هسـتند.
امـا اوضـاع بدین منـوال نمانـد. در بیـن 
نویسـندگان و اهل هنـر، خالقـانِ منصـف نیـز 
هسـتند. ایـن آفریننـدگان نیک نـام، بـا نفـی 
کت  شـعار »لا شـریک لـه«، تـن بـه نوعـی شـرا
دادنـد و نخسـتین کتاب هـای تعاملـی چاپـی را 
منتشـر کردنـد تـا نشـان دهنـد عصـرِ اسـتبداد 
به سـر آمـده و سرنوشـت شـهروندان جهـان 
داسـتان ـ ـتا حدی ـــ به نظـر خواننـده بازبسـته 
اسـت. داسـتان های تعاملـی ـ ـکـه همیـن الان 
یکی از آن ها را در دست دارم ــ بیش از یک خط 
روایـی دارنـد. به عنـوان خواننـده، مـا این اختیار 
را داریـم تـا از بیـن گزینه هـای موجـودْ کنـش و 
کنش قهرمان داسـتان را تعیین کنیم. هریک  وا
کنش هـا مـا را بـه پایـان متفاوتی  از ایـن کنـش و وا

می رسـاند.
کـی  ند ا عمـلْ  ر ختیا ا یـن  ا  : یـم ر ز حـق نگذ ا

تسـکین بخش اسـت. همین کـه بتوانـی 
قهرمـان داسـتان را از یـک سرنوشـتِ 
محتـومِ غالبـا غم بـار بِرَهانـی و فرصتـی 
دیگـر بـرای او بخـری خـودش مایـه تسـلی 
اسـت. امـا آیـا انتخـاب از بیـن چنـد گزینـه 
محدود که توسط خالق داستان طراحی 
کـم  شـده به راسـتی برهم زننـده جبـر حا

بـر جهـان داسـتان اسـت؟
ک  ختـر د « ن  نـد ا خو تلـخ  بـه  تجر ز  ا
لی  شـش سـا و  « بیست  ش و فـر یت  کبر

گذشـته بـود کـه بـا »ادبیـات الکترونیـک« آشـنا 
شـدم. نخسـتین آثـار ادبـی الکترونیکـی کـه مـن 
با آن ها روبه رو شـدم، داسـتان های تعاملی ای 
بودنـد کـه برداشـت مـرا از تعاملی بـودن یکسـره 
گفتـم:  کردنـد. شـگفت زده، بـا خـود  دگرگـون 
جهـان آزادِ خالـی از جبـر نویسـنده یعنـی ایـن! 
سـایت را بـاز کـردم. داسـتان، ماجـرای آلیـس، 
نویسـنده زن جوانـی، بـود کـه از مـنِ مخاطـب 
خواسـته بـود بـه نخسـتین صفحـه داسـتانش 
از 1 تـا 10 نمـره بدهـم. آن را خوانـدم و به خاطـر 
بی سـروتهی نمـره 1 بـه او دادم. دکمـه »بعـد« 
)‘next’( را که زدم، وارد ادامه داستان شدم: او، 
غمگنانه، در بیمارستان بر بالین مادر بیمارش 
حاضر بود. صفحات بعد، در ادامه داسـتان، با 
موقعیت هایی روبه رو می شدم که باید به جای 
آلیس، ازبین گزینه هایی که با هر رِفرِش صفحه 

عـوض می شـدند، تصمیمـی می گرفتـم.
داستان با تصمیم گیری های خودم برای 
آلیـس جلـو می رفـت و هـر چنـد صفحـه 
یک بـار، بـاز به عنـوان مخاطـب و درجریان 
زندگـی طبیعـی آلیـس، بایـد بـه روایـت او 
نمـره مـی دادم. بی انـدازه جـذاب بـود. 
ازطرفی، خودم آلیس می شدم و به جای 
او تصمیـم می گرفتـم و از جانب دیگـر بایـد 
بـه عاطفـه ای کـه هسـتم برمی گشـتم و بـه 
روایـت او نمـره مـی دادم. ایـن رفـت و آمـدْ 
تجربه تازه بی نظیری بود. به مرور که در داستان 
جلـو رفتـم، متوجـه شـدم نمراتـی کـه بـه روایـت 
آلیس می دهم بر حس وحال او، روحیه و انگیزه 
او تأثیـر می گـذارد؛ نمـره پاییـن کـه بـه او می دادم، 
و  گرفتـه می شـد و بـر تصمیم هـای ا حالـش 
گزینه هایی که پیش روی او قرار می گرفت و این  (
مـن بـودم کـه بایـد ازبیـن آن ها انتخاب می کردم( 
تأثیـر می گذاشـت، و چـون مـن درطـی خوانـدن 
داسـتان هـم آلیـس بـودم و هـم عاطفـه، گویـی بـا 
نمره هایی که به آلیس می دادم، دستی دستی، 
خـودم را بـه سمت وسـوی انتخاب هـای ناخـوب 
هدایـت می کـردم. برای همیـن، به مـرور تمایـل 
کـه در ارزیابـی ام از روایـت آلیـس  کـردم  پیـدا 
رویکردی همدلانه نشـان دهم و نمرات بالاتری 
به او بدهم تا در ادامه داستان گزینه های بهتری 

پیش پایـم قـرار گیـرد.

بایـد جـای مـن می بودیـد تـا متوجـه شـوید چـه 
دنیـای شـگفت آوری را تجربـه می کـردم. آزاد 
بـودم و چـون الگوریتـمِ تصادفی سـازِ داسـتان 
غیر قابل پیش بینـی عمـل می کـرد، در جهـان 

داسـتانی بی کرانـه ای به سـر می بـردم.
البته این را هم بگویم که از خوبِ حادثه من، در 
همان بدوِ آشنایی با ادبیات الکترونیک، با یکی 
از پیشـرفته ترین داسـتان های تعاملـی روبـه رو 
شـده بـودم، وگرنـه میـزان پرسـه زدن آزادوار در 
جهان داسـتان های تعاملی از اثری به اثر دیگر 

متفاوت است.
ادبیـات الکترونیـک ژانرهـای زیـادی دارد، امـا 
بـرای مـن هیچ یـک به انـدازه داسـتان تعاملـی 
لذت بخش نیست، شاید چون خاطره حزن آور 
دختـرک کبریت فـروش و تالش رقت بـارم بـرای 
تغییر پایان تلخ داستان در هفت سالگی در من 
کی گذاشته است که  چنان اثر عمیق و دهشتنا
برای فرار از هر نوع حتمیت سرنوشت با بندبند 

وجـودم احتمـال را طلـب می کنـم.

بخـش  ن  نـد ا خو ی  ا بـر
نخسـت ایـن یادداشـت، 
کد روبه رو را اسکن کنید:

کدبیات ]۸[

 ـعلیه  ـ حسن  نزدیک  مردمان  گروهی 
از  بنما  ــ آمدند و گفتند: »ما را  السلام 
آن عجایب ها که از پدرت می دیدیم.« 
»شما  فرمود:  ــ  السلام   ـعلیه  ـ حسن 
بِدان ایمان دارید؟« گفتند: »ما، همه، 
خدایی  حجت  تو  که  داریم  ایمان 
برهان هاست،  و  دلالت ها  را  تو  و 

»شما  گفت:  بود.«  را  پدرت  چنان که 
پدرم را شناسید؟« گفتند: »آری؛ ما، همه، 
حسن  بوده ایم.«  بسیار  وی  صحبت  در 
ــ گوشه پرده ای که از خانه   ـعلیه السلام  ـ
فروگذاشته بود برگرفت و گفت: »بنگرید!« 
ایشان، چون بنگریستند، امیرالمؤمنین را 
دیدند. گفتند: »والله، هذا امیرالمؤمنین، 

حقا.« پس همه گفتند: »گواهی می دهیم 
حجت  و  به حق،  وِیی،  فرزند  تو  که 
این  از  را  ما  پدرت  و  خلقان،  بر  خدایی 
بود  نموده  بسیار  دلایل ها  و   عجایب ها 

 ـصلوات الله علیه. ـ

»راحةالارواح«، حسن بن حسین شیعی سبزواری

میراث 
خراسان

شرمنده ام که همت آهو نداشتم
شصت و سه سال راه به این سو نداشتم

 ـاین های و هوی گنگ اقرار می کنم که من ـ
ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم
جسمی معطر از نفسی گاه داشتم

روحی به هیچ رایحه خوش بو نداشتم

فانوس بخت گم شدگانِ همیشه ام
حتی برای دیدن خود سو نداشتم

وایا به من که با همه هم زبانی ام
در خانواده نیز دعاگو نداشتم

شعرم صراحتی است دل آزار، راستش
راهی به این زمانه نُه تو نداشتم

نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است
باور نمی کنید که کندو نداشتم؟!

می شد که بندگی کنم و زندگی کنم
اما من اعتقاد به تابو نداشتم

آقا شما که از همه کس باخبرترید
من جز سری نهاده به زانو نداشتم

خوانده وَ یا نخوانده به پابوس آمدم؟
دیگر سؤال دیگری از او نداشتم

محمدعلی بهمنی

مدخل

ی
طر

ه ع
طف

عا
 

ی
س

فار
ت 

بیا
 اد

 و
ن

زبا
گر 

ش
وه

پژ

ده
ی زا

س
مو

ی 
عل

س
وی

ن ن
تا

س
دا

 نوشـته بود: »شـاعر شنیدنی اسـت«، 

یادبود
کـردم و  و مـن خواندمـش. بـازش 
هـا و  ع  م و هـی مصر د کـر قـش  ر تو
بیت ها و بندهای آشنا دیدم. دیدم 
که »او سرسپرده می خواست من دل 
سـپرده بـودم«، خوانـدم کـه »بـاغ غریـب دِهِ مـن گلای 
زینتـی نداشـت/ اسـب نجیـب دِهِ مـن نعالی قیمتـی 

نداشـت«، زمزمه کـردم کـه »رسـیده ها چـه غریـب و 
نچیده می افتند/ به پای هرزه علف های 
کـه  گفتـم  کال پرسـت«، بلندبلنـد  بـاغ 
»نامهربانـی را هـم از تـو دوسـت خواهـم 
نـی  بما شـی  کو می  ه  د بیهـو  / شـت ا د
مهربـان ای دوسـت«، و »ای دوستـ«ــش 
کشـیدم.  کـردم و  را تـوی ذهنـم تکـرار 
نوسـتالژی هایی که زمانی از گوش ها به 
شـتم  ا د ا  ر د  بـو ه  د کـر ذ  نفـو م  مغـز
کلمه به کلمـه جلـوِ چشـم هایم می دیـدم 
و احسـاس کسـی را داشـتم کـه گنجـی را 
کـرده  کـه دربـه در دنبالـش بـوده پیـدا 
وز تـوی تنهـا قفسـه کتاب . آن ر سـت  ا

 روبه رویم فقط »شاعر شنیدنی است« بود 
کـن«**، و مـن اولـی را  و »بهـار را بـاور 

ا  کـه مـن ر کتـاب/ شـاعری   ، کـردم انتخـاب 
جدی تر از همیشـه با »غزل« آشـنا کرد و باعث 
شـد، هرجـا سـر دوراهـی غـزل و نیمایـی یـا غـزل 
و سپید قرار گرفتم، با صدای بلند بگویم: »مگه 
شـعرهای محمدعلـی بهمنـی رو نخونـدی؟! 

قطعـا غزل!«
ایـن هم جـواری در روزهـای پیـش از ورودم 
بـه دانشـگاه اتفـاق افتـاد. 
پایم که به دانشگاه و 
جلسـه های انجمـن 

ادبـی و شب شـعرها بـاز شـد 
و دو-سـه جلسـه در آن هـا 
کـه  م  یـد ، د م د کـر کت  شـر
کـه  لی  خا سـت  ! د بـا با ی  ا
نمی شـود! کیـف نمی دهـد 
و  شـی  با مسـتمع  فقـط 
 . و نکنـی ی ر ت چیـز د خـو
کاغـذ و قلمـم را برداشـتم و 
دو بیـت نوشـتم و به اسـم 
هـا  ی بچه  ا بـر  » بیتـی و د «
خوانـدم، دو بیتـی کـه بعدها 
شـته و  ا ن ند ز م و فهمیـد

قافیـه و ردیـف هـم، و ایـن تباه بـودن را بعـد از 
بـه هـوا پرتاب کـردن آن کلمه هـا، تـوی چشـم ها 
و خنده هایی که بچه ها تلاش داشـتند خیلی 
خودنمایی نکند، دیدم. ولی یکی از خانم های 
سال بالایی ـ ـکه پایه ثابت شرکت توی جلسه ها 
بودـــ رو کـرد بـه مـن و گفـت: »چیـزی کـه خوندی 
اصال شـعر نیسـت، چـه برسـه بـه دوبیتـی! دو 
خـط رو گذاشـتی کنـار هـم کـه نـه ظاهـر درسـتی 
داره، نـه مفهومـی. حالاحالاهـا کار داری بـرای 

شـعرگفتن و شاعرشـدن!«
از آن روز تـا دو تـرم دیگـر، در جلسـه های شـعرخوانی 
شـرکت می کـردم، امـا چیـزی نمی خوانـدم، یعنـی 
چیـزی نمی نوشـتم، یعنـی جرئـت نداشـتم و بـرای 
خـودم جـوازی صـادر نمی کـردم؛ به جایـش، هـر کتابی 
 گیـرم می آمـد می خوانـدم و می بـردم تـوی جلسـه 
هـم  هـا  بچه  ی  ا بـر ا  ر یش  ها شـعر ز  ا تـا  و د - یکی
می خوانـدم، و یکـی همیـن »شـاعر شنیدنی اسـت« 
بود. آن قدر خواندمش که شـعرهایش را حفظ شـدم 
و توی شب شعرها می رفتم روی سن آمفی تئاتر برای 
مشـاعره. منتظـر بـودم »م« بیایـد و بگویـم: »مـن و تـو 
ره بـه ثوابـی نمی بریـم از هـم/ چـرا مضایقـه داری گنـاه 
را حتـی؟«، یـا »د« بیایـد و بخوانـم: »دریـا و مـن چقـدر 

/ مـن سـخت بی قـرارم و او بی قـرار  شـبیهیم گرچـه بـاز
نیسـت«، یـا اصال، همین طـوری بی دلیـل، صدایـم را 
بینـدازم تـوی سـرم و هـوار بکشـم کـه »خوش به حـال 
من و دریا و غروب و خورشـید/ و چه بی ذوق جهانی 

کـه مـرا بـا تـو ندیـد«.
همـه آن کلمه هـا بـا احـوال آغازیـن روزهـای جوانـی 
و دانشـگاه و شب شـعرها و انجمن هـای ادبـی و 
مشـاعره ها گـره خـورده بـود، بـا افـکار شـخصی ام کـه 
کم کم داشـت از آن عشـق الهی زورچپان ایام مدرسـه 
گرفـت و بـه عشـق زمینـی و آدم هـای  فاصلـه می 
کـه بیشـتر از  زمینـی می رسـید، بـا دنیـای ذهنـی ام 
قبـل در جسـت وجوی کلمـه بـود و فهمیـده بـود از 
میـان خیـل بهانه هـای اطـرافْ مؤانسـت بـا کلمـه و 
خوانـدن و کتـاب جذاب تـر اسـت؛ و این میـان بهمنـی 
کسـی بـود کـه بـرای آن سن و سـال و آن درک وفهـم 
سـخت نمی سـرود و آدم می توانسـت از لابـه لای 
ت  مـد بِ لطیـفِ بلند یـش یـک حـس خـو ها کلمه 
 را بکشـد بیـرون و مدت هـا، بـرای دوام آوردن، بـه 

زندگـی اش تزریـق کند.

*از محمدعلـی بهمنـی
** اثر فریدون مشـیری
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